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 نویسنده لزوماً نظر افغان جرمن آنلاین نمی باشددهٔ یعق ،مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد

 

 
 ۰۵/۲۰۲۴/ ۱۲         صبورالله سـیاسـنگ 

 

 پــرونــــدۀ ناپـدید

ــر خیبــر)  ( میــــر اکب

 ۱۴قسمت 

 

 ؟ است  لازم ه ترسانید. آب را نادیده، موزه کشیدن چی استاد خیبر رو به من کرد و گفت: شما مردم را از وحدت م

ان داشت  ی امضاى سند کنفرانس وحدت در حالى که مذاکره جر ۀکرد، روزى در آستان ی نور که با من یک جا زندگى م

،  کیتره در بارۀ  اسى در حزب واحد است. یروى س یب ب یترک  بر کرد، گفت: جنجال ما  یندگى می و او از جناح پرچم نما

ر کارمل، ع  م، اما از جمیحرفى ندار ،  شده  نهادپیش ها  ی که از جانب خلق  ثاق یم م یرى و کر ی ولى، پنجشرى، شاه یز ،  خیبـ

رق  یت رفیبا عضو  کىتره ،  ایمه کرد  نهادپیش که ما    قیمند، نور و لا کشت م  یست ه مجبور    حالاکند.  ی به شدت مخالفت م  خیبـ

را پرُ   خیبـر ق  ید جاى رفیتوانی تنها شما مکه  کنند ی م. رفقا فکر می مرکزى را معرفى کن ۀتیگر کمیک نفر از اعضاى د ی

ر کند. گفتم: استاد  یاسى حزب واحد کسى مخالفت نمیروى س یدر ب  تانت  یبا عضوزیرا د،  یکن ما   ۀتر از هممستحق خیبـ

گفت:    او  نى کرد.ینش عقب   هو در برابر هر خواست   گذاشتن سنگ تهداب وحدت حزب را کج  ی د نخستینبا.  و شماست 

کى تره نورمحمد  دانشى  بى   از  "دوستان "خواهند؟ گفت:  ی نم  "دوستان"د  یگفتم: شا .  ردید وحدت صورت بگیبا  . میچاره ندار 

 . ش دارندیکارمل تشو ببرک ى یتقواو بى 

ها  ن چال یا که  کند  ی گفت: کارمل تصور م  و   د یان گذاشتم. خندی در مش  در منزل  خیبـر روز موضوع را با استاد    آن شام  

خواهد و مرا بهانه قرار  ی ، کارمل است که وحدت حزب را نمدخواه یست که مرا نمین کیتره ن ی خورد. ای به دردش م

.  ستم ی ننبوده و  اسى حزب یروى س یت در ب یبردار. هرگز داوطلب عضوها دست  ی ن بازی ام که از ادهد. من به او گفته یم

فوراً    ؟ن شود یم تأاسى وحدت یروى س یت تو در بیبهتر که با عضو هن چی . از اهستم حزب   ۀدت دوبار خواهان وحمن  

  :تم . گفشودی ن می هم وحدت تأم  رسى وی شود: هم تو به حقت میدو کار انجام م  ،ک کرشمه ی ب، با ین ترتی به ا  .قبول کن 

ک خلق  یبا حزب واحد دموکرات ، شه با شمایمن هم  . نىی نه بالانش ،هدف وحدت حزب است  .گفت: غم نخور   اما شما؟ 

 ؟ هستم. فهمیدی  افغانستان

در  .  کندیاسى مخالفت میروى س یاکبر آغا در ب  ری ت میبا عضو  کیتره فرداى آن، وقتى نزد کارمل رفتم، به من گفت:  

اد است و  ی ز  پشتون  ،ها ی شده از جانب خلق نهاد پیش رفقاى  نسبت به شده،    نهادپیش ب ملى پنج نفرى که از جانب ما یترک

گفتم: من    .دانند ی تر من کار از همه مناسب ی شود. رفقا شما را براى ا نهادپیش ک نفر تاجک یش ید به جایتاجک کم، با
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  ینتررا مستحق   خیبـر ن مورد استاد  ی ، ولى در اکنممیت فکر نیموقعام و به مقام و  ک سپاهى بوده یشه در حزب  یهم

ر ا ی گفت:  .  دانمیم ن خط  یز در همیتر است و استاد نز و همه ما مهم ی وحدت حزب از همه چ  . ر یگفتم: خ  چ؟ ی ا هی   خیبـ

   .دمیفهم ن م . گفت: درست است، درست است .ستاده استیا

نفر از رهبران و    نود اندکى بعد سند کنفرانس وحدت بالاى    .م یاپارتمان برگشتگر، به  ید ۀ  ک کلمیدن  بدون رد وبدل ش 

 .د یبه امضا رس ، شدندی دعوت م کیتره منزل که به نفرى دو، سه تا پنج   هاى کادر هاى حزبى در گروپ 

ش  کار  نی شی پ در مرکز  . اوان را کماکان حفظ و مخفى کرد یانشعاب پرچم ۀ لات دور یطبق پلانى که داشت، تشک  کارمل

تحک و  رهبرى  به  سرخ  پل  موقعیدر  نادرست علیم  اتهامات  به  و  خود  استاد  ی ت  ر ه  ب  خیبـ چنه  که  مخالف  ن  ی شدت 

 پرداخت.    ،بود  ها رىیگموضع

ون کنترول  یسی از جانب کارمل به همکارى دعوت شد، به کم  ،د سربلند یو مج  ب یورش در حضور داکتر نج یوقتى سرور  

ى کنترول مرکزى  یس دوره یرئ -  رىیر پنجش یدر برابر استجواب دستگ کارمل .رد کت یشکااعتراض و مرکزى حزب 

با   خیبـر د.  یف نما ین قرار دارم، تضعی ه امیک شده تا مرا که در کنار شما علینزد خیبـرراً با ین اخ یظ الله امیگفت: حف  -

خ  ی "نگاهى به تار ٤٩ ۀ )صفح  رى کند" ی بهره گف نموده و یبدنام و تضعبا این اتهام خواهد مرا  ی من اختلاف دارد و م

 ( غوربندى دوس ا" قدخح 

بر تربت خونین او   خیبـر نبود که در هنگام وداع با    . مگر همین خودشکدام بهره گیری و چه اتهام که گوید کارمل نمی 

ر فرزند زحمت " :  گفتپرست طن ودر حضور هزاران انسان باشرف و  رنج و مبارزۀ خلق  کشان افغانستان، فرزند  خیبـ

کشان کشور، وحدت دموکراتیک خلق افغانستان و  آهنگان زحمت افغانستان بود. خیبـر مبارز فداکار راه نهضت پیش 

 ؟ " پرست بود.اتحاد تمام نیروهای انقلابی وطن 

دو  "آیا کارمل مخالف وحدت حزب نبود؟ آیا انتقاد و مبارزه علیه "رهبری دوگانه و موازی" در حزب واحد که مانند 

توانست باشد،  شد و جز ادامۀ انشعاب چیز دیگر نمی نادرست پنداشته می   " حزب به یک نام و یک مرام در یک کشور 

 اتهام است؟ 

 

خواندن   با    یواکنشنبشتۀ  برای  عریف  غفار 

یا کوله  نی و  ــژبی ـبار کسرنامۀ "غروب خورشید 

می سایت بداندیشی"  به  آورد  رو   هایتوان 

خلق   دموکراتیک  حزب  پرچم  جناح  هواداران 

نام  به  پندار، راه پرچمافغانستان  و    های اصالت، 

  دمسپیده 
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 میـر اکبـر خیبـر، غــرزی لایق، جنرال حکیم ســروری 

ــر خونیـن  ـــن : پیکـ ــ ـــن کاغــذی  کف

 ــغ ـــ  ــرزی لایــ  ق ــــ

دربِ آهنى منزل ما در سرک دوم کارتۀ پروان به شدت زده شد.  ،  ۱٣٥٧حمل   ۲٧چیزى پیش از ساعت دوازدۀ شب  

یى  آوازى بلند شد: "پدرت خانه است؟" تا لحظه   ؟کیست :  ترین آدم به درب کوچه بودم. از بالاى کلکین پرسیدممن نزدیک 

رفتم، پدرم از بیرون بر نگشته بود. گفتم: پدرم هنوز به خانه نیامده. آدم ناآشنا پافشارى نمود تا دروازه  که به بستر می 

گفت:  مرد ناآشنا ناشناخته باز کنم.  فرد خواستم در آن نیمه شب در را به روى کردم و نمیمن پیوسته رد می . را باز کنم

چند مسئله   ، زخم برداشته است و مجبوریم با خانوادۀ شما به حیث یگانه قریب وى شناسى؟ گفتم: بلى. گفت: خیبـر را می 

 در را باز کن.   .م هستمن کارمند وزرات داخله   .رس  ـریم. لطفاً نترا در میان بگذا

روحیه شدم و سر از پا گم کردم. دویدم به طرف اطاق مادرم و وى  هایم به لرزه افتادند، بى با شنیدن این حرف استخوان 

هاى پدرم سبب  خوابى ها بی ن شب آجا متوجه شدم که پدرم نیز برگشته و به خواب رفته است. در  را بیدار ساختم. همین 

چه از ناشناس پشت درب شنیده بودم، نقل  شد تا از تابلیت خواب استفاده کند، اما مجبور شدم او را هم بیدار کنم. آن مى

کردم. گفت: برو در را باز کن و ببین که حرف از چه قرار است. از حضور من در منزل چیزى نگویى تا معلوم شود  

ها  ه گروهی از آدم که در را گشودم، دست نامرئى مرا با شتاب به بیرون کشید و متوجه شدم ککه حرف چیست. همین 

 حویلى در کمین نشسته اند.   های در لباس پولیس در زیر سایۀ دیوار 

  شچند افسر هم در دور و بر کرد.  مذاکره می وازه من از پس در آدمى که مرا به سوى خود کشانده بود، همان بود که با 

مرد پس از معرفى خود و سرمأمور محل و مأمور   ؟ گفتم: نه. ایستاده بودند. دوباره پرسید: پدرت راستى در منزل نیست 

ر از طرف افراد ناشناس در پهلوى مطبعۀ دولتى به قتل رسیده و جسدش در محل   پولیس جنایى محل گفت: میر اکبر خیبـ

خواستیم که کسى از شماها جسد را شناسایى کند تا  باشید. می برده می حادثه است. پولیس دانست که شما از خویشان نام 

 بعداً به طب عدلى انتقال بیابد.  
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گفتم: کمى منتظر باشید تا با مادرم مشوره کنم. داخل منزل شدم و شنیدگى را با لکنت   با شنیدن این خبر سراسیمه شدم و 

به جاى پدر با پولیس بروم و جسد را شناسایى کنم. پدرم شاکى  باید من میان گذاشتم. قرار ما این شد که   زبان با پدرم در 

 .بود و اندیشه داشت که کدام دسیسه در کار نباشد، فلهذا من حاضر به رفتن شدم

پس از چند لحظه، از داخل موتر نظرم به جسد افتاد که   . موتر از چهارراهى صحت عامه به جانب مطبعۀ دولتى پیچید

و به من گفتند که بیرون   کمی پیش رفتایستاده اند. موتر بر جسد هایى دور و آدم  . دیدماست زیر چراغ لب جاده لمیده 

گویم. مرا به جسد نزدیک ساختند. موهاى سرش چنان ژولیده و با  شنوم و چه می دانستم که چه می لرزیدم، نمی شوم. می

هاى سرب مذاب  بهشد که پس از نشستن ضر ند. معلوم مى باشخاک آلوده شده بود که گویى تازه از گور بیرونش کرده 

اک آلوده شده  وى به سینه به جویچۀ کنار جاده زمین خورده بود. دریشى فولادى اش با خ ، … بر قلب و جگر و گرده و 

رو انبوه کاغذ  . در پیاده را براى شناسایى به لب جاده بلند کرده بودند  او خورد.  آن به چشم می   رب هاى خون  و لکه بود  

 .بپیچانند و به طب عدلى انتقال دهندسفید از مطبعه آماده کرده بودند تا جسد را در میان آن  

با شتاب گذر کردند: خیبـر صاحب و شوخى در آن لحظۀ دردآور و کوتاه دنیایى از خاطره  هایى  ها از برابر چشمانم 

هایم، پلوشه و برشنا و  ام، توریالى دوست طفولیت اش، عمۀ بیمار و بیوه شده هاى نمکین اش با کودکان خانه، خنده بامزه 

 ....   یندآهاى آرام زنده گى به خاطر نمیچه که در لحظه زیارمل یتیم شده، خلاصه همۀ آن 

خواهد جسد را  جا همراهى کرده بود، پرسید: کسى دیگرى از خانوادۀ شما می همانى که مرا از منزل برداشته و تا این 

ست. گفت: باور دارى که این میر اکبر خیبـر است؟ گفتم: خودش است.  که من دیدم کافی ببیند یا خیر؟ گفتم: نه، همین 

خواستم  خواستم جیغ بزنم، نمی ام احساس کردم. نمی گفت: غیر از شما وى کسى دیگرى دارد؟ فشارى عجیب بالاى سینه 

خواستم بیچاره نمایان شوم، اما دیگر همه چیز از اختیارم بیرون شده بود و با درد و اشک به  اشکم جارى شود، نمی 

او به احساس من در  مرد گفتم: شما فردا خواهید دید که خیبـر به غیر از ما کسى دیگرى هم در این دنیا دارد یا خیر.  

توانیم جسد را به طب عدلى انتقال دهیم؟ گفتم: بلى. گفت: به خانواده بگو که  آن لحظه سر و کار نداشت و پرسید: می 

 .رندبیاوجسد را فردا از طب عدلى به دست 

آماده یافتم. فهمیدم   رفتن که داخل منزل شدم، پدرم را براى  همین   .سرعت به منزل برگشتاندند ا مرا ب ، ین گفتگو همبا ختم 

راهى    کیتره ترور خیبـر باید به منزل شادروان نور محمد    ۀ حادث بر که وى تلفونى از حادثه باخبر شده و براى بحث  

  همراهى کنم. بیرون شدیم و با تکسى خود کیتره را تا منزل    او هایم گوش داد و از من خواهش کرد که شود. به حرف 

 .رساندیم کیتره را به منزل  

چهار    ۀدر کارت کیتره هاى ساعت دوی شب حمل در رکاب پدر و به کمک تکسى به منزل شادروان نورمحمد نزدیکى 

بار به تنهایى تا دم دروازۀ این حویلى آمده بودم و خریطۀ    رسیدیم. قبلاً، چند هفته پس از وحدت دوبارۀ خلق و پرچم یک

 کى تدارک دیده شده بود، به او رسانده بودم.  مملو از پوست شالى را که براى تداوى کدام ناجورى خانم تره 

 

 بقیه دارد

 الباب و دقایقى انتظار پس از دق 
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